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 5...............تا عصر مچاله لوركا عصاي شكسته نيچهاز

 مچاله لوركاتا عصر  عصاي شكسته نيچهاز-

شاعران به بهشت نمی روند-  

به دشنه اي درگور می ماند شاعر -  

تر از كلاغ نيستهيچ شعري سپيد -  

من بودم شاعران را نمی آفریدم-  

 مرگ براي ابونواس خبر تازه اي ندارد-

یک سكانس از شاعري كه دو چهره داشت-  

از همه ي شاعران جز یكی زنده خواهد ماند-  

 

 61ته ام.............هاي مشروطه را گرفمن هذیان سال 

 بادها هيچگاه پير نمی شوند-

 میبه دست دموكراسی تفنگ داد ما-

 من هذیان سال هاي مشروطه را گرفته ام-

 كسی به خاطر صلح نمی جنگد-

 مز اسب هاي مشروطه عاشق تر شده اا--

 0من تویی هاي مشروطه-

 2من تویی هاي مشروطه-
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 از

صايع  

 شكسته

 نيچه

 تا

 عصر

 مچاله

 لوركا
 

 نيچه می شوم

 می نشينم روي ضمير تو

 با لهجه ي گوساله ي سامري

 تو را

 خوانمبه نام تو می 
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تا عصر مچاله لوركا عصاي شكسته نيچهاز  
 

 

مرگ مؤلف   

افتاد به راه هاي بی شاید   

هپس حرف از كدام پرنده گرفت  

خوان؟ هاین ماه آواز  

 ازسپيدي متن كه می گذري

 سایه ها را فراموش كن

 سكوت بادها خاكستریست
 

 خندیدن به عصر نيچه

 یا گریستن به ماه لوركا

 بود یعنی قرار

 شاعران پا كوتاه ما را 

 به آسمان ببرند

 

 از كلاغی كه آلزایمر گرفته
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 تا استعاره هاي كثيف

ر سكانس هاي ممنوع معلقندد      عقربه ها  

چراغيست ها این جمله سپ  

به خوابهاي ماه می رساند را كه ما  

 بعد از تمام صندليها

یک خط تيره بگذار   

می ماندافاعيل به اثر انگشت پست مدرن ها   
ندعشق هاي جوهري را چاپ می ك  

داین متن شبيه سيگاریستو نمی دان   

كه در سطر بعدي دود می شود

 بنفشه ها را به متن اضافه كن

 كلمات را در الكل پيچانده ام

مرده را مولفتا درد   

به نقطه اي دوا كند   

 

 فعلهاي فلسفه هلعنت ب

 كه هرچه بود

 نيچه بود وي  از عصاي شكسته

 لوركا ي مچالهعصر 

 

 

 نيچه می شوم

 می نشينم روي ضمير تو

 با لهجه ي گوساله ي سامري

 تو را 
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 به نام تومی خوانم

 بيش از این مزاحم زمين نمی شوم

 یک كروشه باز می كنم

 كنار جنازه ام

 شعري كوتاه با

 تابوت ما را به مرگ مولف برساند! كه
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 شاعران به بهشت نمی روند

 

كلمات ي از صاعقه  

 خزنده اي بی شكل تكثير می شود

 از دندان شكسته ي تو

كودكانههاشوري   

وريهمیک ضلع ج   

 كه نمی داند

 پشت آن كوه ترسناک شهري است

كه شاعرانش شبيه ما نيستند   

 

خوابما را می بيند هاباد  

خواب چراغ هاي كهنه راما  

ه به كفش هاي مادجهان چسبي  

می گردد؟یا زمين بی سرنشين   

 افلاطون به سایه هاي ما سنگ می زند

 دنيا از سمت چپ حركت می كند

 و شاعران به بهشت نمی روند

 

 به گواهی فنجان ها

 عشق كنار بنفشه ها جا ماند
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 تا سایه هاي بی شكل را غنی كند

 ي شعربراي تو ها 

 باید به انتظار آفتابگردانی بمانيم

 كه بيشتر از زمين

استماه را دور زده   

 
روزي به خواب می رویمما   

 و همه ي شاعران را از یاد می بریم

 با شعرهایی

آن ما هستند كه نه از  

یگر!نه هيچ كس د   
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 به دشنه اي در گور می ماند شاعر
 

 به دشنه اي در گور می ماند شاعر

 به دشنه اي در گور می ماند شاعر

به دشنه اي در گور می ماند شاعر   

 

 بودممن ما 

 دیگر معنی نداشت

 وقتی بادها در خود شكسته اند

 

 

 جذر تو را می گيرم

 باز می رسم به صفر

 حس هفتم زمين را كوک می زنم

 افلاطون به كفش هاي

 شاید از راه سایه ها
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 به خواب پرنده اي رفته باشم

 این دیوانه ي چند رقمییا 

 دهدپوست دیگري به متن 

 كلاغی به چهره ام اضافه كند و

 

 این حروف زیر هيچ بارانی شسته نمی شود

 شباهت شاعر به شعر

 طواف گردن است

 نه سایه هاي سنگ  

یا سال هاي سيمانی   

 
 به دشنه اي در گور می ماند شاعر

 به دشنه اي در گور می ماند شاعر

به دشنه اي در گور می ماند شاعر   
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از كلاغ نيست هيچ شعري سپيدتر  

 

 
 وقتی كلاغ ها به هم می رسند

 راه خانه را گم می كنند

 ماه رنگ سایه ها را می برد
 ویروس شاعري تكثير می شود  

 اكوسيستم حياتاز 

 گيسوان تو ُ  می ماندبيدي 

 كه به قافيه ي هيچ عصري نمی نشيند

 

 اي؟مانده  در كدام ضلع تقویم

 این كلاغ

آن قدر سپيد است   

 كه ماه را از چهره انداخته
 برگرد دنيا را از شاعران پاک كنيم

 صرف شویم         در خواب هاي بنفشه 

 عاشق تر از سنگی

 كه سر به كوه می كوبد 
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 بعد از پست مدرن ها كه یک نقطه دارند

 یاد گرفته  هم مخاطب

 پاشنه ي كفشهاي تو پنهان كند سخود را پ

 تازه می فهمی

 پاتریس لومومبا

 یعنی اتفاق سرخ آفریقا

 و پسامدرن

 سيبی سرخ 

 !بر سكوي مرده شورخانه ها
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 من بودم شاعران را نمی آفریدم

 

 سایه ام را از زمين بر می دارم

 به شكل عوض شده ي افسانه ها

 حلول می كنم

 كلمات از پاكت بيرون می زنند

 از حرف هاي ناگفته بهانه بگيرندتا پریان 

 و شعرهاي ما را به اقليمی دیگر برسانند

 
 

 ُ یک ماه امرمن عاشق چشمان تا

 دندان به هم فشرده ي لوركا 

 خواهرم سوزانو 

 كه زیباتر از هر آیينه ایست

 ماه كجی گذاشته ام زیر سرم

 تا از زمين جا نمانم
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 از تو دور بودم یک صندلیتنها 

 بسازم آسمانیاز شعر قرار بود  

 براي كودكان دنيا شمع روشن كنم

 ز ترس ابرهاي بد زبانا

 به پاي بادها پيچيدم

 مانند شاعران دهه ي چهل

 خود را محاصره می كنم

 ُ    قسم به افلاطون

 كفش هاي نيچه

 من بودم

 .عران را نمی آفریدمشا
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 مرگ براي ابونواس خبر تازه اي ندارد

 )به یاد مرید ميرقاید(

 

ز صدا افتاده آن شاعر گرمسيريا  

 یا حروف نام ابونواس

خلخال باد شده است؟   

 براي تو نبود

ُ هيچ كلامی در دهان بادها نمی ماند  

ماه به مذهبی می گریخت   

 در شعرهاي تو می مانم

 در شعري به شكل خودم

 شاید یكی از همين لی لی هاي بی حواس

كندسایه ات را مهر   

 بر بادهاي مخالف
 

 از هر شاعریآتشی زبانه می كشد

 از عشق پرنده اي بی پر

 كه تا سه نقطه ارتفاع خواهد پرید

 باز هم سلام بر مفعول فاعلات
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 یک صندلی دورتر از ماه بنشين

 عين شكلهاي سصاد را می شوید

 پائين تر از كلاسيک
قاف در جهنم پست مدرن بسوزند بگذار قاف ُ   

آبادان نفهمدوكاف   

 بنفش چه رنگ است

 نه عين نه سصاد

 زخمی سنگ كودكانه ي من نيست

 شاعر خود را گم كرده است

در تاریكی متن   
 

 ساقه هاي باد را بگير

 حرفی از آسمان تو كم نمی شود

 اگر به شكل شاعران جنوب

 فا را از تن فلسفه برداري!
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 داشتیک سكانس از شاعري كه دو چهره 

 
 

 نه را می ترسانميآی

 تا سایه هاي سه در چهار

 حس می كنم

 هر شاعري

 اضافه دارد چهره ي چند

 

 شاعري با كلمات چهل واتی

 هقورت داد فاعل 

 دكمه ي عاشقی اش افتادكه 

 پشت چراغ قرمز

 چرخ هاي زمين را پنچر كرد 

 پزشكی قانونی و

 علت فوتش شعر اعلام كرد

 

 دار شاعريهاي دسته واژه  دیگري

 هفين كرد عقل  

 ودد می در خود

 كلمات تا به تا با

 از زمانی كه شاعر شد
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 هبه خانه بازنگشت

 براي ماه دست تكان می دهد

 بی تاریخ را  تا روزهاي

 از بادها پس بگيرد

 

 عشق را می ترسانم

 تا تصویرت را از تمام آیينه ها بردارد

 !؟هيچ شاعري شبيه خودش نيستچرا 
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 از همه ي شاعران جز یكی زنده خواهد ماند

 

 

 كلمات نيچه را 

 محاصره كرده اند

 او به تماشاي دلقک پيري

 نشسته است 

 

 او مانند گاوي خواب آلود

 ستاره ها را پس می زند

نمی داند   

 به هم می رسند وقتی بادها

 سایه هاي هم را گردگيري می كنند

 
 

 از كجا آغاز می شود؟جهان بعد از سوسن ها 

 زمين زخمی

 تقویم آغشته به ویروس

 پلی فونيک ماندهبه انتهاي الفبا

 



 از عصای شکسته ی نیچه تا عصر مچاله ی لورکا                    23 
 

 بالاتر از شعر من آسمانی نيست

 حق با نيچه بود

 از همه ي شاعران 

!جز یكی زنده خواهد ماند  
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 من هذیان سال هاي مشروطه را گرفته ام
 

 مشروطه ( انحماسه آفرین)براي قوم بختياري 

 

 

 

 

 كلاغ ها دوباره به پرواز در آمده اند

 اي كاش می شد

 شكل عبور بادها به خواب رفت
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 بادها هيچ گاه پير نمی شوند

 

 حرفی از آسياب هاي بادي

 به یاد ما مانده 

 يچ گاه پير نمی شوندهبادها 

 

 مااا با یک حبه دموكراسی   زمستان را سر كردیم

 به عشق اضافه شدیم

 اما ماه مااا را جا گذاشت

 پشت دست افسانه ها را داغ می كنيمااما

 در خواب ترسناک آجرها می سوزیم

 در بی نظمی بادها 

 رشوه می دهيم كلماتبه 

 تاریخمانند حرفی جدا شده از  مااا

 .در صداي كلاغ ها بلعيده می شویم
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 به دست دموكراسی تفنگ دادیم ما

 

 

 چراغ در دهان  می شكند

 دریغ از سایه هاي كوتاه

 

 دنيا اسب كاكل سياهی ست

می گریزد اااز رنگ هاي ما  
 

 مااا از بادها جا ماندیم

 یا بادها از مااا؟

 مااا با بادها مچ انداختيم

به دست دموكراسی تفنگ دادیم   

شكل سایه هاي بدگمان مااا  

.فقط به هم تكيه داده ایم  
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 هذیان سال هاي مشروطه را گرفته اممن  

 

 دیوارها كوتاهند

 برخواب این ستاره

 

 

 از اسب هاي سپيد 

 غباري برنخاست

 سر انگشتان باد حنایی ست

 یا ماه از سيم هاي خاردار گذشته؟
 

 كلاغ ها دوباره به پرواز در آمده اند

 اي كاش می شد

 شكل عبور بادها به خواب رفت

 .مشروطه را گرفته اممن  هذیان سال هاي 
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 كسی به خاطر صلح نمی جنگد

 كجاي سایه هاي سكوت ایستاده ایم؟

 كودكان ما

 چنان به سرزمين هاي دیگر عشق می ورزند

 كه گویی هيچ وطنی ندارند!

 

 از مضاف اليه همه ي نام ها

 جا ماند ُ تنها كلاه باد

 پيراهنی كه خبر از عصيان ما می دهد! 

 

 به آفتاب نداریم ما هيچ سهمی

 پيش از پيدایش زمين

 چه نام داشتيم؟
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مز اسب هاي مشروطه عاشق تر شده اا  

 

 چپ ي زاویه

 دیگر را انكار می كند ضلع دو 

 و تنها مثلثی می ماند

 از جلو نظام حلزون ها

 و دست هایی كه خواب سایه هاي بی سر دیده اند

 

 كشمبه دو دليل تاریخ را پارو می 

 تا هيچ اثري از دشمن نباشد

 برگردد و جهان به شكل تو

 

 مرا با خودت به جهنم ببر

 بادها آلزایمر گرفته اند
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 كلمات نشان از خنجري دارند اما

 هزار و دویست و هشتاد و چهار كه فشار خون

 را ثبت كرده است.بی سوار اسب 
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 6من تویی هاي مشروطه

 

 از تابستان چشم تو باید گفت

 و كلمات منجمد

 بادها به ما دروغ می گویند
 لطفا كمی مرگ

جویده اند را تو هايموریانه ها نقش دست   

 تسليم باد شده اي

 باد
 باد
 باد
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 7ن تویی هاي مشروطهم

 

 از ماچه مانده

 جز سایه هایی

 ؟دكه در نمک حل می شو 

 

 حرفی سپيد می سوزد

خالی باد هاي دست ميان  

 

 آلوده ي زخم شمشيرها تاریخ

 و دموكراسی شبيه پرنده اي

 قفس می ميرد. بدونكه 
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 5من تویی هاي مشروطه

 

 وقتی رودها 

 به هم می رسند

 سایه هاي شكسته یكی می شوند

 دروغ هایت را 

 پاي كدام درخت می ریزي؟

 

 مااا در گلوي بادها گير كردیم

مثل رنگ دیگر كلاغ ها گم شدیم   

 خواستيم از تقویم    مرگ را برداریم

 به شایدهاي پيامبري رسيدیم

 كه مااا را به شكل تو می خواست

 

 ما ضریب گریه هاي هم ایم

 .از عقابان پير كلامی نشنيده ایم
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 طه دسته دار جمهوري

 

 

 هميشه یک نفر

 در كمين دشنه نشسته است
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 6 جمهوري 

 

 روزي كودكان

 با جيب هاي پر از دموكراسی

 از مدرسه بر می گردند

 طه دسته دار جمهوري را

 تزریق می كنند  

 به چشم ما

 

 ما كه زیر پاي بادها نشسته ایم

 .تا تقویم بسوزانيم
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 7جمهوري 

 

 پرندگان باد

 به هرسوي جهان افتادند

 شمعی روشن كنميان من و ما

 می شود تبخيرمولكول هاي دموكراسی    

 مفعولی خانه هايُ     به ضمایر مسموم

 و دستی كه سایه هاي ما را می كُشد

 

 در دهان زخم بر می دارند  كلمات

 تمام حادثه ها راو 

 .غولی فراموشكار تكذیب می كند 
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5وريهجم  

 
 

 جمهوري را سنجاق می كنم

 به پيراهنت

 نام دیگري داردحالا هر رنگ 

 بيا جنوب را برداریم

 در انتهاي شب پنهان شویم 

 پيراهنم پراز حروف نام پرنده اي است

 كه سياه سرفه گرفته ُ    می خواهد

 پرواز را در دیوار سيمانی پنهان كند.
 

 
 

 

 

 

 6دموكراسی

 

 دموكراسی بادام تلخی ست 
 یا بادها

 به بادهاي دیگر تسليم می شوند 
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 جا عوض می كنندیا صندلی ها 

 براي خطوط متواري

 هيچ فرقی نمی كند

 هميشه یک نفر

 در كمين دشنه نشسته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7دموكراسی

 

 ما چند كلاغ بودیم

 دموكراسی را بهانه كردیم 

 حروف نام مان را از خزه پوشاندیم 

 بی خبر از بادهایی 

 كه از در و دیوارها بالا می روند



 از عصای شکسته ی نیچه تا عصر مچاله ی لورکا                    39 
 

 به انتهاي جهان پرتاپ شده ایم. 
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 6تري لوژي

 

 ابتداي همه ي كلاغ ها

 یكی بودیم 

 در چاپ اول عشق ترک خوردیم

 ما درمقابل زمين كم آوردیم 

 یا بادها تغيير رنگ داده اند؟

 جهان ماده گاو پيریست

 كه همه ي نام را می بلعد

 دموكراسی را به حركت وضعی دعوت كن

 بادها جهان راما 

 .با دشنه اي به خاک می سپاریم
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 7تري لوژي

 

 هر شب 

 آهوي ساق بسته اي به خوابم می آید

 آیا بادها تغيير نام داده اند؟

 

 حالا كه سایه ها    یكی شده اند

 ماه را بر پيشانی ام بگذار

 سنگی به سایه هاي كبود نخواهد ماند

 دوشنبه

 درهاي جهان باز می شود 

 اگر همه ي بادها را بسوزاند

 ترس دیوارها را

 سانسور كند 

 باز حرفی 

 در لنگه كفشی می سورد.
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 5تري لوژي

 

 این جمهوري

تو كم دارد نحرفی از گيسوا  

 

 بعد از خلع سلاح بادها

 در تاریكی خانه ساختيم

دو رود قسمت كنيمميانتا عشق را   

افتادیمدر مضارع نان و نمک   

شكل ناتمام مرگ را دیدیمو   

نوز هما هم  

.افعال مجهولی در آستين داریم  
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 مادر بزرگ در پيراهن نيچه

 

 

 خواب هایت را

 ؟زیر كدام ستاره بگذارم

 كلاغ ها

 زودتر از ما به تقویم رسيده اند
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 پيراهنی پر از سيب هاي نيچه

 

 شک می كنموقتی 

 به من نيچه نيستم

 تنهایی ادامه ي دیوارهاست

 كمی بنفش مایل به زرد "لطفا

 اثر انگشتی روي بادها مانده

 و پليس دنبال آواز كلاغی ست

 كه با سپيدي متن یكی شده است

 حالا تو می توانی

 ماه را از آسمان برداري
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 زنیبر خواب  گياهان بخيه 

 درضمایر فلسفه پنهان شوي

 آفریقا ببري یک قاچ

 رنگ سپيد بزنی

 وصل كنی به اروپاي مركزي

 تو می توانی

 عشق را گوشه اي پارک كنی

 و مانند مانكن زیبایيمدام پوست بتركانی

 رنگ حرف هاي نيچه هم كه نباشی

 این عشق لعنتی را

 یک خط تيره هم كامل می كند

 

 از عصيان این پيراهن چه مانده؟

 جز بادهاي خزنده

 هي كه از نفس افتادبا تازیانه ا

 

 من به نيچه اعتماد می كنم

 به تو هرگز.
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 سياه سفيد

 

 ماه را به تو داده ام

 كه خواب عشق ببينی

 فشه ها را كنار پياده روها بكاري!نه بن

 

 رو مگير از آیينه

 عشق قدش به رویاهاي ما نمی رسد

 زمين اگر گرد بود

 برديتو اگر چهره ات را از یاد نمی 

 در غياب كلاغ ها 

 .گناهان همدیگر را تكفير می كردیم
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 سياهكابوس

 
 مادر بزرگ از آیينه می گریزد

 از سایه هاي جامانده

 از خودم 

 دعا می كند

 مرگ را ببرند

 چال كنند گوانتانامو

 هر پنج شنبه

 حرفی در گوري پرتاب می كند

 چه می داند

 .براي مرگ نام تازه اي نداریم

 

 



 از عصای شکسته ی نیچه تا عصر مچاله ی لورکا                    48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چشم سوم

 

 عشق را در پلک نابينایی پنهان كردیم 

 در خواب هاي زمين پراكنده شدیم 

 نام هاي پرندگان را با هم عوض كردیم

 دست بند زدیم

 به سایه هاي باد 

 ماه سر به رویاهاي كه دارد

تنهایيم؟ مانكه كنار سایه ها  

 

 



 از عصای شکسته ی نیچه تا عصر مچاله ی لورکا                    49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 513گرید

 

 پوشيدوقتی برادرم پوتين جنگ را 

 رنگ عشق از آسمان رفت

 

 من ُ مادربزرگ

 براي اسب سفيدي گریه كردیم

 ه بودكه در بادها گم شد

 كودكان در سایه ي دیوارهاي پرجریمه مردند

 و بنفشه هاي كوهی         بوي كافور گرفتند

 آن قدر تاریک ماندیم 

 فعل هيچ پرنده اي بيدارمان نكرد! كه
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 مدلول ترس

 

هایتخنده   

 سبب آمرزش گناهان من است

 شعري بر پلک هاي بسته بگذار

 و دلم را به سرخی سيبی گره بزن

 بعد از تو 

 در تاریكی ماه ماندیم

 تا بادها آرام بگيرند

 كلاغ ها را به بازي گرفتيم

 در پيراهن عشق پير شدیم

 .شكل دشنه ایكه مرگ خود را دید
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 دلخاسته

 

 بعد از ظهررژه با كفش هاي 

 دهن كجی به ضميري و

 كه به سایه هاي ما سنگ می زند

 

 در جاده اي كه عشق تغيير می كند

 هميشه ماه مقصر است

 خواب هایت را

 ؟زیر كدام ستاره بگذارم 

 كلاغ ها

 .زودتر از ما به تقویم رسيده اند
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 آیا خدا زیباتر از چشمان مادربزرگ است؟

 

 ابري بود    ارثيه مادربزرگ

 كه به اندازه ي چتر ما می بارید

 او با لهجه ي بادها آشنا بود

 از عصيان هيچ دیواري نمی ترسيد

 با حرفی كمتر از فارنهایت

 .پيراهن بادها را سياه كرد
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 من

 با

 هر

 دو

 دستم

 شعر

 می نویسم

 

 

 در عرض هر شعري كه بگنجم

 شاعرتر از كلاغ نمی بينم

نتوانستم ثابت كنممن   

روي دست عشق راه می رویم!   
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6 
 

اه را از آسمان تو بر می دارمم  

 حرفی ميان سكوت ما می سوزد

 اي شعر اي وطن من

 مواظب سایه ام باش

 ُ همه شاعر شده اند

 !كلاغ ها دنبال نام تازه می گردند 
 

2 

 ماه نمی داند

 تو من  و

 در شعرهاي هم شكسته ایم 
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 بر زخم هاي دلم بگذاررا  حروف نام ات

 ستای سشاعر ك

 بگوید! «نه»كه بتواند

 

9 

 ابري امضاء شده تكه

 و عصایی براي كهولت ماه

 سنگ قبري بی قافيه سفارش خواهم داد

 تا از هم جا نمانيم

 !تو از منمن از شعر

 

4 

 حرفی به سكوت

 آسمان اضافه خواهم كرد

 تا بدانی

 اشتباه نمی كنند!كفش هاي من هيچگاه 

 

5 

 آمدن خدایانبه تعویق افتاد

 نيچه شاعرتر از آن است

 كه بر واژه ها چسب زخم بزند

 این كفش كهنه   از آنِ آدم است!

 

6 
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 تو فكر می كنی

 من براي كلمات چشم بند خریده ام؟

 نيمه ي دیگر افعال را 

 به من بدهيد

 تا به مصرعی جهان را روشن كنم!

 

7 

 النخاع نيچه استزرتشت بصل 

 یعنی واژه ها 

 در فنجان تو حل می شود

 مانند عشقی مين گذاري!
 

8 

 پيش زمينه ي مرگ را عوض خواهم كرد

 شكل گورهاي وسوسه

 اي خداي بزرگ

 برگردان را به ما شعر

 شاعران كمی دورتر از كلمات 

 !رنگ عوض می كنند 

 

3 

 تو شاعري من شعر

 «پس من هستم»فكر می كنی تو

 را  «دكارت»ولی زیر خواب هاي 

 !امضاء نمی كنم
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01 

 پشت هر كلمه اي   حادثه اي پنهان است

 ماه را كوک كن

 به هرچه دست می زنم

 شعر می شود!

 

00 

 سيبی 

 كه به برهنگی ماه شكوفه می كند

 سایه هاي ما را

 !دیگر نشان خواهند دادبه هم 

 

02 

 دشنه اي نشانی تو را می پرسد

 روزي چند حرف

 ؟از این چراغ كم می شود

 تنها عاشقان شطح ماه را می دانند!

 

09 

عشقدانلود  در  

 بی قراري ها نام تازه گرفتند

 حرفی از آفتابگردان ها 

 در گلدان نهادم
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 !تا فصل ها را گم نكنم

 

14 
 مرگ در بستر باد

 یا باد در بستر مرگ؟

 وقتی چه گوارا

 خلال دندان نيچه را شكست 

 بادها پریدرنگ گونه ي 

 خر خراط فلج اطفال گرفت

 زبان مردم دنيا ورم كرد

 مبادا زنجير ماه پاره شود

 كلمات بر مدار شكسته می گردند!

 

15 
 ميدر عرض هر شعري كه بگنج

ميشاعرتر از كلاغ نمی بين  

مينتوانستم ثابت كن ما  

 روي دست عشق راه می رویم!

 

06 

بود «یكی»شعر      

نبود «یكی»شاعر     

نرفتهبين بود و نبود یادم  

باقی مانده «یكی»  

را نخواهد دید! كه خواب هاي روشن ما  
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07 

 تا انقراض بادهاچند حرف گذشته؟

 دستی بر چشمان

 این صنوبر سوخته بكش

 دلباخته نيست

 !كند باز  زبانكه به تردید شاعري 

 

 
08 

 آرش

 نام مرا به چله می نهاد 

!تيرش از هفت البرز می گذشت  

 

21 

آغاز كلمه بوددر   

كلمه آهوییو  

!دوكه به هر دامی صيد نمی ش  

 

20 

 ترجيح می دهم

 به شعر فكر كنم

!با دهان كاملا باز  
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22 

 عشق بر هر شعري     بخش پذیر است

 سطري از زبان گنجشک ها 

 كم نمی شود 

 اگر شعر شعر باشد  ُ

 شاعر شاعر! 

 

29 

 بادها در حال شكل گيري اند

 آهسته صدایم كن

 سپيدسياه می بافند! هاي كلاغ

 

24 

 روي خواب هاي ماه لنگر انداخت

 تا تنهایی زمين را كامل كند

 اي شاعر كلاغ باز

 از رویاهاي من بيرون برو

 از شعر حرفی باقی نمانده

 جز چشمانی

كه مسئول جان اسفندیار است!   

 

25 

 برنمی دارند بادها دست از سرم

 می روم
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 براي هر كلمه درختی بكارم!

 

26 

 وقتی كلاغ ها عروس می شوند

 جيغ هاي بادنما

 تكثير می شود!

27 

 كفشدوزكی

 نشسته روي سكوت ما

 این همه رنگ

 بر دوش بادها چه می كند؟!

 

28 

 بعد از خود كشی كاج هاي زرد

 ستاره ها

 عمرشان را به ما بخشيدند!

 
23 

 تنها شباهت ما به زمين

 توت فرنگی ها هستند

 بادهایی  كه از پشت سر می آیند 

 به غير از بلعيدن

 به چيزي فكر نمی كنند!
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91 

 هر كه 

 بر سر این قبر بنشيند

 شاعر بر می خيزد!
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